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هزار شب و یک شب نیوشا توکلیان
این خنثی ســازی را عکســی در قطــع بزرگ و بر دیــوار به وجود 
مــی آورد. با حساســیت و دقــت به نور، بــا تاریکی و خاموشــی در 
موقعیت ژرف ترین ســکوت شرایطی مهیا شــده تا در سایه روشن، با 
نوعی نیمه تاریکــی  الهیأتی حالتی معنوی به دســت دهد. نور نرم 
محاط کننده و رنج پدیدارشده در صورت کاراکتر درون عکس، فضایی 
موســیقایی به وجود می آورد. مانند «مس» در «لامینور» اثر باخ که 
در لحظه تجســد مسیح به اوج خود می رسد و این لحظه را «سکوت 
در قبال خداوند» دانســته اند. عکاس تلاش دارد بدون قضاوت و تنها 

با عنصر «مشاهده» مفهومی از رنج بر انسان رفته را تجسم بخشد. 
در ابتدای شروع نمایش و در زیرزمین، نقشه ای می بینیم که در آن 
مســیر جنگ خاورمیانه را کلاژ هایی کوچک از عکس پر کرده. تعداد 
عکس های کوچک در یک قاب بزرگ، تراکم و انباشــتگی  ســوژه، که 

اصل عکاسی خبری است را تداعی می کند. 
صدایــی به صــورت مداوم در حــال خواندن یــک متن به گوش 
می رســد. این در واقع صدای عکاس اســت که بازتــاب صدای زنی 
شورشــی ا ســت که می خواهد آواز ســر دهد اما نمی تواند. (عنوان 
نمایشگاه «می دانم چرا شورشی آواز سر می دهد» فرکانسی از همین 

صداست). 
صدایــی که فضای کم زیرزمین را تبدیل به یک بن بســت می کند. 
در بن بســت  گیر افتاده ایم، ترس از تجاوز و توهم اســارتی موهوم با 
جملاتی که از بلندگو پخش می شــود: « هزار کلمه برای عکســی که 
هرگــز نگرفتم» و از پی این عنوان، نیوشــا توکلیان داســتان دختری 
۱۴ســاله که به وســیله داعش و در عراق ربوده و به او تجاوز شــده 

را شرح می دهد. 
او تــلاش دارد در این گزارش لحنی قصه ای بگیرد. ســایه مهیب 
مردی دشداشــه پوش که چراغی به دســت دارد بر دیوار در عکس، 
توهمــی از تجاوز کننــده دارد. صدای عکاس مــا را در لابیرنت هایی  
هزارویک شبی اسیر می کند. او در موقعیت قصه گو، خود را با شهرزاد 

کتاب  هزارو یک شب هم ذات پندارانه نشان می دهد. 
جای تعجب است و جالب اینکه در فرهنگ نامه ها اصل قصه های 
کتاب  هزارویک شب را از هند، ایران، سوریه و عراق دانسته اند؛ تقریبا 
همان مسیری که عکاس دوربین به دوش روی نقشه طی کرده است! 
نام دیگر کتاب  هزارو یک شب مشــتق از کتاب  هزارافسان است و 
اینجا نشــانه هایی دیگر از حرکت قصه گویی عکاس پدیدار می شود با 
تکرار عنوانی که می گوید:  هزار کلمه برای عکسی که هرگز نگرفتم! 

در کتاب  هزارویک شــب، پادشــاهی به نام شهرباز از همسر خود 
خیانــت دیده و تجرد اختیار کرده و هر شــب باکــره ای را به ازدواج 
در می آورد و بامدادان او را می کشــد!  هزاران باکره کشته می شود تا 
اینکه شهرزاد با دسیسه حکایت های شبانه و نقالی قصه ای  هزارشبه 
برای پادشــاه کشــتار دختران را به تعویق می انــدازد. آنچنان که در 
شــب  هزارویکم پادشاه به ســلامت روح و روان باز می گردد و دست 

از خون ریزی می کشد. 
آیا این تنها یک شــبیه پنداری اســت یا عکاس به قضیه اشــراف 
داشته است؟! تمام تلاش ۱۰ســاله توکلیان درباره تجاوز به دختران 
در جنگ ها و همراهی او با درد این کســان در این نوع هم ذات پنداری 
دیده می شــود: من به عنوان عکاس و در موقعیت شــهرزاد، آن قدر 

قصه می گویم تا تجاوز به شما و کشتن شما را به تعویق بیندازم! 
قصه شــهرزاد را عکاس در زیرزمین گفته و دیگر در طبقات بالای 
نمایشگاه نقل به مضمون نمی کند اما گویی یک حکایت از دل صد ها 
ســال همچنان باقی مانده است: او ما را با مجموعه ای از انسان های 
طبقه رشدنایافته آشنا می کند. آن که می کشد و آن که کشته می شود. 

آن که تجاوز می کند و آن که تجاوز دیده است. 
کشور های طی شده به وســیله توکلیان برای عکاسی دستخوش 
حکومت هایی الیگارشــی (حکومتی منحط که در آن گروه معدودی 
که قدرت را در دست دارند فاسد شده اند) هستند. گاه در میان تصاویر 
غالــب، تک فریم هایــی می بینیم که ما را از شــرایط حاد این مصائب 
رهــا می کند. تک  فریم «مادر و کودک» در یک اتمســفر ماندالایی (به 
سنسکریت یعنی دایره سحرآمیز) شکوه هیبت انگیز زنان نظامی پوش 

زیرزمین را تبدیل به هاله ای سحرانگیز می کند. 
ترکیب نور و نوع قرارگیری در وســط کادر ما را به یاد تابلو «ملکه 
ملکوت و مادر» در الهیأت مســیحی می انــدازد. تیرگی  پردازی ها گاه 
یــادآور رنگ  مایه تیره نقاشــی های قرن هفدهم هســتند. در این نوع 
تک فریم ها، عکاس ما را به آثــار مرجع در تاریخ هنر ارجاع می دهد. 
عــده ای آواره جنــگ زده در هوایی بهاری در کنار کمــپ و روی تپه، 
یادآور تابلو «گردهمایی خانوادگی» اثر بازیل اســت؛ زنی با روســری 
قرمز در مقابل شاخه های درختی بی حاصل، فرم تابلو «باغ سبزیجات 

با درختان شکوفا» اثر کامی پیسارو را به یاد می آورد. 
او مانند نقاشان امپرسیونیسم شــیفته رنگ بندی های گرم (قرمز، 
زرد یــا نارنجی) جهت القای مکنونات درونــی آدم های عکس های 
خود است. از همین جاست که دوربین (وسیله ای که ایجاد واقع گرایی 

محض می کند) در کار او خاصیتی هم گرا می یابد. 
با اینکه توکلیان اســتاد سرپوش گذاشتن روی احساساتش است، 
دائما ما را در موقعیت یک لیبرالیســت (آزادی خواه) رصد می کند. از 
همــان ابتدا با متنی که در زیرزمین با صدای او پخش می شــد، آراي 
جان لاک و متفکرانی که در ســنت اندیشــه لیبرال جــای می گیرند، 
تداعی می شــد. در اکثر عکس ها، شــیفتگی او به فلسفه لیبرالیسم 
بــا تأکید بر اصل مالکیت بر تن خود آشــکارا به مــا یورش می آورد. 
جان لاک می پنداشــت که «هر فرد حق دفاع از خود و نیز حق طرح 
ادعای خســارت در مقابل آســیبی را که از خطای دیگری بر وی وارد 
شده، دارد».  با اشــراف به این حقیقت به صدای او که باز می گردیم 
متوجه می شــویم مادر و دختر به این علت اجازه عکاسی نمی دهند 
کــه می پندارنــد تفاوتی در امر تجاوز نخواهد شــد و حقی ســتانده 
نمی شــود. آیا دوربین، اسلحه ناکارآمدی اســت که حق تجاوزشده 
را از متجــاوز نمی توانــد بگیرد؟! تحلیل این پرســش در عکس های 
دیگر نمایشــگاه ما را با یک عکس، یک مادر و یک کنشگر مدنی آشنا 
می کنــد. عکس هایی نیز لابه لای این مجموعه، جهت دلخوشــی ما 
در مســیر جنگ چیده شده اند: تصویری تخت و سخت از یک دریاچه 
نمک، تصویر نماد دهه هشــتادی ها (برج میلاد) از پشت بام خانه ای 

از تهران... .
با رؤیت بریده روزنامه ها بر آخرین دیوار، نمایشگاه گردان، خواسته 
و توانسته با رؤیت فضاهای تخت و صرفا خبری، وقایع نگاری را به ما 
نشــان دهد که دیگر به فکر نشان دادن وقایع نیست، بلکه این بار زنی 

است که قصه خودش را نقل می کند. 
ولی محلوجی، ســاده و شــفاف، با این بریده های روزنامه ما را به 
زیرزمین باز می گرداند تا با شــنیدن دوباره صدای نیوشــا توکلیان در 
موقعیت شــهرزاد قصه گو، فراموش نکنیم مادامــي که جنگ ها در 

راه اند، جهان به شهرزاد قصه گوی بیشتری نیاز دارد. 
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مرزها برایم کم رنگ 
شده اند

عکس هایی  مجموعه  تمام  در   �
کــه از جنگ کار کردیــد، از جنگ 
عراق تا ســوریه، آنچه خودش را 
لحظه ای  می کشــد  بیننده  رخ  به 
ضدانسانی  واقعه  یک  در  انسانی 
ثبت  لحظات  این  چطور  اســت. 

شدند؟ 
در لحظــه جنگ فرقــی نمی کند 
متعلــق به کدام جغرافیا باشــی، در 
منطقه ای بین دو دنیــا، در یک برزخ 
به ســر می بری و جایی که باید باشی 
نیستی. همیشه چشم من در این برزخ 
بین زندگی و مرگ، به جســت وجوی 
زندگــی رفتــه و اگــر نــگاه کنید از 
عکس های جنگ عــراق که متعلق 
به ۱۶ سال پیش است تا عکس های 
مجموعــه آخرم که متعلق به کمپ 
پناهنده های ســومالی و سودانی در 
کنیاســت، دقیقا جست وجوی حیات 
به جای مــرگ را در برزخــی که آن 
آدم هــا در آن بــه ســر می برده انــد 
کندوکاو کــرده ام. دغدغه اصلی من 
ثبت همین لحظات پــر از زندگی در 

جوار برزخ نزدیک به مرگ است. 
  در ثبت این لحظات، چطور به  �

فرم شخصی خودتان رسیده اید؟ 
اتفاقا فرم همیشه خیلی دغدغه 
من بوده. جــدا از اینکه انتقال حس 
یــک لحظــه در یــک عکــس برایم 
بســیار اهمیت داشته، همیشه سعی 
داشته ام  تجربه هایی در جهت ایجاد 
فرمی تازه داشته باشم و خودم را در 
فرم های تازه محک بزنم. دو پروژه ای 
که در پروسه شکل گیری شان شناخت 
تــازه ای از فرم پیدا کــردم پروژه های 
«گــوش  کــن» و «نگاه کــن» بودند؛ 
نمایشگاه هایی که سال های ۸۹  و ۹۱ 
در تهران، گالری آران برگزار شدند. آن 
دو پروژه شاید شامل بهترین کارهای 
من نباشند اما مرا به شناخت تازه ای 
رســاندند. به این خاطر که همیشــه 
ترس خیلــی زیادی در مــن برای به 
نمایش درآوردن آثارم وجود داشــت. 
شاید چون اینجا همیشه ما با قضاوتی 
خشن و زمخت و بی رحم مواجهیم. 
مــن از این قضاوت می ترســیدم و تا 
۳۰ســالگی در ایران به خاطر همین 
تــرس هیچ نمایشــگاهی نداشــتم. 
«گوش  کن» کادوی تولد ۳۰ســالگی 
من به خــودم بود و بر ترســم با آن 
نمایشــگاه، غلبه کــردم. امروز که به 
آن نمایشــگاه نگاه می کنم، می بینم 
«گوش کن» بســیار خام است یعنی 
آنجــا به عنــوان یک عــکاس، فکر و 
ایده ام را خیلی مستقیم و بی واسطه 
بروز داده ام. هیچ چیز را فیلتر نکردم. 
امــروز که به عقــب نــگاه می کنم، 
می بینــم چقدر آن مجموعــه برایم 
معصوم اســت، چون امروز سازوکار 
ذهنم خیلی تغییر کرده و دیگر امکان 
ندارد تا این حد بی واســطه خودم را 

بروز دهم. 
 آن نمایشگاه در شما جسارت  �

خودبیانگری را ایجاد کرد و شــما 
تحول فرم کارتان را وامدار همان 

اتفاق می دانید؟ 
دقیقا، در عکاسی مستند اجتماعی، 
عکاس ناظر اســت و کمتــر می تواند 
ذهنیــت خــودش را در اثــر دخیــل 
کنــد اما من بعد از ایــن دو پروژه، این 
عــادت را در خودم شکســتم و دیگر 
خطی فکرکــردن و روایت کردن برایم 
جذاب نبود. مســیرم به طرز عجیبی 
تغییر کرد. غلبه بر ترســی که گفتم و 
محدودیتی که ویژگی مستند اجتماعی 
بود، در آن دو نمایشــگاه رخ داد. الان 
هر کجای دنیا می روم، از هر ســوژه ای 
کــه عکس می گیرم، آن حس غلبه بر 
ترس و محدودیت همراه من هست و 
در کارم جلوه می کند. اگرچه همیشه 
عکاسی در ایران برایم خیلی متفاوت 
بــوده. در ایران حین عکاســی اتفاق 
عجیب وغریبی برای خــودم می افتد. 
تنها جای دنیا که حین عکاســی فکر، 
چشــم و قلبــم هماهنگ می شــود، 
ایران اســت. مثلا وقتی داشــتم برای 
مجموعــه «صفحات خالی یک آلبوم 
عکس ایرانی» عکاســی می کردم، آن 
ســوژه ها انگار یک جــور اتوبیوگرافی 
بودند امــا خارج از ایــران مثلا وقتی 
داشــتم از دختــران کنیایــي عکس 
می گرفتم،  حسم با آنها فاصله داشت، 
فکر می کردم آنها می توانند خواهر من 
باشند، یا دوســت من، اما حس اینکه 

آنها خودِ من هستند را نداشتم. 
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عمان و کویت و قطر و حتي امارات، خصوصا امارت دوبي، هرکدام منافع 
و روابطي تاریخي و جمعیتي ایراني تبار و علاقه مند به ایران دارند که 

مي توانند ابزار روابط تجاري سودمندي براي دولت هاي خود باشند. دوبي 
بیش از دیگران در ۴۰ سال اخیر از رابطه با ایران منتفع بوده است و مانند 

قطر و دیگران مایل به سروري عربستان نیست. اصلاح و تعدیل روابط 
ایران با آنان به سود آنان و ایران خواهد بود

حسین ســخندان: چهار سال فرصت پیشِ روي حســن روحاني قرار دارد تا 
بعد از آراي قابل توجه و بالاي مردم به نامزد اصلاح طلبان و اعتدال گرایان، 
دومین دولت خود را روي تجربه هــاي دوره اول و البته آراي عمومي مردم 
اســتوار کند. با این حال مســئله سیاســت خارجي و به ویژه سیاســت هاي 
منطقه اي، همچنان مقابــل دولت قرار دارد. منطقه خاورمیانه به یک دنیاي 
کوچک تبدیل شــده که بازیگران منطقه اي و فرامنطقه اي در آن به یارگیري 
روزانه و مصاف با یکدیگر مشغول هستند. فریدون مجلسي، تحلیلگر روابط 
بین الملل در گفت وگو با «شــرق»، به تحلیل فضاي مقابل روحاني در حوزه 

دیپلماسي پرداخته است.

 پس از انتخاب دوباره حسن روحاني به ریاست جمهوري با آراي بالا و  �
البته مشارکت بالاي مردم در انتخابات، حوادث زیادي در داخل و خارج 
از ایران به وقوع پیوست که هر کدام مي توانست بحران ساز باشد.حضور 
دوباره روحاني در جایگاه رئیس جمهور، تا چه حد فضاي جهاني را به سود 

ایران تغییر داده است؟
فکر مي کنم طولاني شــدن شــرایط التهابي پس از انقلاب که در دوران 
هشت ســاله شــعارزده احمدي نژاد رنگ کاذب تهدیدآمیز پیدا کرد و منجر 
به صــدور قطع نامه هاي تحریم آفرین شــوراي امنیت شــد، فضاي جهاني 
نامناســب و نوعي انزواي خود خواســته در دولت وقت ایجــاد کرد که به 
دلیــل ناتوانی براي حضور در بازار جهاني و بسته شــدن ارتباطات بانکي به 
استقلال بین المللي ایران لطمه زد و حتي کشورهاي دوست براي نرنجاندن 
کشورهاي غربي که مهار اقتصادي و بازرگاني بین المللي را در اختیار داشتند، 
از معامله و روابط جدي با ایران خودداري مي کردند. آقاي روحاني با کلیدي 
آمد که شــرایط تحریم بین المللي را از میان بردارد و به دلیل مخالفت هاي 
داخلي و خارجي، د وســوم دور اول ریاست جمهوري ایشان صرف مذاکرات 
و اقدامات براي نیل به برجام شــد که قدم مهمي در گشــایش نسبي فضا و 
نیل به استقلال اقتصادي و بین المللي شد. اکنون ایشان وعده داده است که 
تحریم هــاي دوجانبه تجاري و بانکي را نیز از میان برخواهد داشــت. طرف 
اصلي این گونه تحریم ها آمریکاست که کشــورهاي دیگر را براي نرنجاندن 
آمریکا یا عدم تعلق جرائم آمریکایي، وادار به ملاحظه کاري مي کند؛ از این رو 
انجام این کار بســتگي به توانایي آقاي روحاني در آغــاز مذاکرات دوجانبه 
و حل وفصل مســائلي دارد که موجب تحریم هاي آمریکایي شــده اســت. 
مي دانیم که مشــکل اصلي روابط با آمریکا، سیاســت ایران نسبت به رژیم 
اســرائیل است. به نظر مي رســد، تعهد آقاي روحاني که حمایت سه پنجم 
آراي مردم را نیز جلب کرده اســت پیگیري راه حل نخست، یعني مصالحه 

عقلاني و اخلاقي به جاي مجادله و جنگ باشد.
 یعني اســتقبال اروپا و سران کشــورهاي تأثیرگذار از انتخاب دوباره  �

دکتر روحاني که تا تبریک خاویر سولانا و فدریکا موگریني هم کشیده شد، 
کشورهاي دنیا را به تداوم سیاســت تنش زدایي دولت روحاني امیدوار 

مي کند؟
حضــور مردم ایران پاي صندوق هاي رأي بــه دنیا ثابت کرد که مردم به 
تعهد سیاســي آقاي روحانــي اعتماد دارند و رئیس جمهــور که قبلا نیز در 
رســیدن به توافق برجام، امتحان توانمندي و حســن نیت خود را پس داده 
است، طبیعتا با اعتبار بیشتري مي تواند کشورهاي جهان را با ادامه سیاست 
تنش زدایي امیدوار کند. اما همان طور که گفته شــد توفیق در این کار منوط 
به تلفیق مصالحه اي میان اصول حقوقي و سیاسي ایران و اصول حقوق و 
روابط بین الملل و استناد به قطع نامه هاي شوراي امنیت در مسئله اسرائیل 

و غرامات و خسارات فلسطینیان در قالب دولتي مستقل است.
 کشورهایي نظیر ترکیه هم در تماس تلفني با وجود همه اختلاف ها و  �

مواضع، از انتخاب دوباره روحاني ابراز خوشحالي کردند. این را باید یک 
عرف دیپلماتیک بدانیم یا براي آنان این روند تفاوت مي کند؟

ایــران و ترکیه در تاریخ به اندازه کافي با یکدیگر جنگیده اند. قراردادهاي 
مرزي ایران و ترکیه به عهد صفوي بازمي گردد که با وجود جنگ هاي دیگر و 
خصوصا دو جنگ جهاني، آن مرزها با قدمتي بیش از ۳۰۰ سال با اصلاحاتي 
جزئي ثابت مانده است. طرفین مي دانند که با توجه به نزدیک ترین راه هاي 
ارتباطي، مي توانند از مزیت نســبي قابل توجهي در توســعه روابط بازرگاني 
برخوردار باشند. با توجه به اینکه رقیب آقاي روحاني بر اصولگرایي مذهبي 
شدیدتري تکیه داشت و با توجه به اینکه دولت کنوني ترکیه به اندازه کافي 
بر شــیوه مذهبي خود استوار اســت، روي کارآمدن دولتي اصولگرا در ایران 
مي توانســت به دوقطبي شدن و تشــنج در روابط ایران و ترکیه منجر شود. 
بــه این دلیل و به دلیل رو به کاهش نهادن بحران هاي داعشــي در عراق و 
سوریه، اکنون زمان همکاري تجاري بیشتر میان این چهار کشور مهم منطقه 
فرا رسیده است که به ســود صلح و منافع اقتصادي همه آنها خواهد بود. 
بــه این دلیل واکنش و تبریک آنان را مي توان صمیمانه و فراتر از تعارفات و 

عرف دیپلماتیک دانست.
 براي کشــوري مثل ترکیه، ایران ضعیف شــده یا ایراني مانند ایران  �

دوران احمدي نژاد، بهتر نیست؟
نه! براي ترکیه مانند هر همسایه دیگري ایراني قوي و اعتدالي و ثروتمند 
مهم تر است که طرفین وبال گردن یکدیگر نباشند و بتوانند با توسعه روابط 

بازرگاني و اقتصادي و گردشگري اقتصادهاي یکدیگر را تقویت کنند.
ترکیه مضرات همســایه ضعیف شده را در عراق و سوریه و جنگ داخلي 
آنــان و امواج آوارگان کــه اقتصاد ترکیه را نیز به رکود کشــاند، آزموده و از 
کاهش گردشــگران ایراني و روس زیان  دیــده و بازارهاي ثروتمند و مهم و 
اختصاصي عراق و ســوریه را از دست داده اســت. البته در شرایط ضعیف 
مانند دوران احمدي نژاد نیز مي توان در حــد بهره گیري از راه هاي انحرافي 
حواله بانکي و حتي پول شــویي و قاچاق ســودجویي کــرد؛ اما بهره مندي 
متقابل از ثبات و بازارهاي ثروتمند و بي رقیب دو همســایه قابل مقایســه با 

شرایط اضطراري و نیمه قانوني بحران زدگي نیست.
 بخشي از اعراب به سرکردگي عربســتان، واکنش خاصي در این باره  �

نداشــتند و از قضا به دنبال تندتر کردن فضا علیه ایران هســتند. اتفاق 
تروریستي اخیر هم انگشــت اتهام را بار دیگر به سمت عربستان برد. با 

آنها چه باید کرد؟
عربســتان اولا به دلیــل تحریم ایران در دولــت احمدي نژاد و موقعیت 
انحصاري در بازار نفت، جاي ایران را گرفته و بسیار منتفع بود. از طرف دیگر 
حکومت سعودي، ایران را مانع توسعه طلبي خود در منطقه مي داند. عراق 
در دوران حکومت اقلیت صدام حســین در عراق که متکي بر ســلطه گري 
۲۰ درصد اعراب ســني عراقي و اغلب قبایلي بود، روابط ویژه اي با عربستان 
سعودي داشت و در جنگ با ایران از کمک هاي سخاوتمندانه آنان برخوردار 
بود. عربســتان بعد از آنکه نفوذ اکثریت شــیعه و اقلیت کرد عراق افزایش 
یافت، درصدد برآمد با جنگي کودتا گونه با همکاري بازماندگان ارتش بعثي 
زیر پوشــش داعش، موصل و بغداد را بگیرد و دولتي دست نشانده روي کار 
آورد که شکســت خورد. عربســتان در صدد انتقام جویي در جنگي سریع و 
چند روزه در یمن برآمد که با گذشــت نزدیک دوسال ونیم عملا درگیر جنگي 
فرسایشي شده است. واکنش نشان ندادن کشورهاي دیگر حوزه خلیج فارس 
به ملاحظه برادر بزرگ تر یا آقا بالاســري مانند عربســتان بوده است؛ وگرنه 
ســایر کشــورها مانند عمان و کویت و قطر و حتي امارات، خصوصا امارت 

دوبي، هرکدام منافع و روابطي تاریخي و جمعیتي ایراني تبار و علاقه مند به 
ایران دارند که مي توانند ابزار روابط تجاري سودمندي براي دولت هاي خود 
باشــند. دوبي بیش از دیگران در ۴۰ ســال اخیر از رابطه با ایران منتفع بوده 
است و مانند قطر و دیگران مایل به سروري عربستان نیست. اصلاح و تعدیل 
روابط ایران با آنان به ســود آنان و ایران خواهد بود. میان آنها و عربســتان 
اختلافات عمیق تر از آن است که با این گونه اتحادهاي سست تسلیم شوند. 
این کشورها در مقابل درگیري خشونت آمیز بسیار آسیب پذیر هستند و منافع 

همگي در اصلاح روابط است. 
 کشورهایي نظیر قطر، کویت و عمان و حتي مصر تا چه حد مي توانند  �

با یک سیاســت معقول از طرف ایران، مانع شکل گیري ناتوي عربي علیه 
ایران شوند؟

ناتوي عربي در واقع به معني اســارت ارتش هاي این کشورها نیز هست. 
وضعیت اجتماعي عربســتان با وجود ثروت به دلیــل حکومتي خانوادگي 
در قرن بیســت و یکم متزلزل اســت. قطر و کویت و عمان و حتي امارات به 
قدري ثروتمند و رو به توســعه هستند که مایل نخواهند بود رفاه و آسایش 
و ثبات خود را قرباني ســلطه جویي عربســتان کنند و ایــن را در تنش اخیر 
میان قطر و عربســتان، بعینه مي بینیم. غیر از قطر، ســایر کشــورهاي عربي 
هم مي دانند که هیچ خطري از ســوي ایــران، آنها را تهدید نمي کند. ناتوي 
اصلي از ســوي جهان غرب در برابر توســعه طلبي تهاجمي شوروي شکل 
گرفت. به راستي کدام توســعه طلبي تهاجمي همسایگان عرب ما را تهدید 
مي کند که بخواهند در برابر آن موضع بگیرند؟ اما مصر بزرگ ترین و از لحاظ 
اجتماعي توســعه یافته ترین کشــور عربي اســت و به هیچ وجه مایل نیست 
تحت سلطه یک کشور تازه به دوران رسیده عربي با سطح فرهنگي نازل قرار 
گیرد. روابط مصر و ایران با ریشــه هاي عمیق فرهنگي مي تواند براي هر دو 
کشور بسیار سودمند و در تأثیرگذاري بر بقیه کشورهاي منطقه سازنده باشد. 
رعایت منافع ملي مستلزم تجدید نظر در رفتارهایي است که لزوما نیازي به 

انجام آنها نیست.
  پرونده سوریه و عراق به سمت پایان حرکت مي کند و به نظر مي رسد  �

صرف نظر از عراق که داراي حمایت بین المللي اســت، ســه گانه ایران، 
روســیه و ترکیه هم در شکل گیري مناطق امن موفق بوده اند. با این روند 

مي توان به بهبود شرایط منطقه اي ایران هم امیدوار بود؟
بهبود شــرایط ایران در منطقه بســتگي به این دارد که ایــران بتواند در 
سوریه میان معارضان مخالف اسد، اعتمادسازي کند. همچنین با همکاري 
روسیه و ترکیه و حتي آمریکا بتوانند حفظ وحدت ملي سوریه را با همکاري 
همه طرف ها از جمله کردها برقرار و تضمین کنند که همسایگان هیچ گونه 
نظر سودجویانه و ســلطه طلبانه ندارند و گروه هاي ذي نفع کنوني از نوعي 
خودمختاري غیر مســلح در حوزه هاي اختصاصي خود برخوردار باشند. تا 
حدي مانند شرایط لبنان. در این باره شاید تفاهمي درباره استرداد بلندي هاي 

جولان غیر مسلح کارساز باشد.

 کشوري مانند روسیه، از انتخاب دوباره روحاني باید شادمان باشد؟ �
آري، روســیه هم باید شادمان باشد؛ زیرا روسیه قدرتي در حال برخاستن 
اســت و قدرت در ســایه صنعت و اقتصاد حاصل مي شــود. شاهراه دریاي 
خزر ابزاري بي مانند اســت که ارزان ترین راه ارتباطي و تجاري میان ایران تا 
قلب روســیه را در دســترس مي گذارد که برخلاف قرون گذشته به اهمیت 
آن براي تجارت میان پنج کشــور ثروتمند این حوزه واقف نیســتند. استقرار 
دولتي اعتدالي و صلح طلب و فاقد تمایلات ماجراجویانه در ایران که دولت 
روحاني واجد چنین شــرایطي است، مي تواند بهره مندي سودآور و بهینه از 

این راه ارتباطي ارزان یعني دریاي خزر را تضمین کند.
 به عنوان یک تحلیلگر به دولت روحاني پیشــنهاد مي دهید بیشتر در  �

چهار سال دوم روي چه حوزه هایي برنامه ریزي کند؟
به عنوان تحلیلگري سیاســي معتقدم که رفع مشــکل سیاسي مي تواند 
مانع اصلي توسعه روابط سیاسي و اقتصادي ایران را بردارد و حتي موجب 
شود فشــار جدي و بیشــتري بر عاملان بي عدالتي وارد آید. از این رو رعایت 
اصول حقوق بین الملــل، خصوصا احترام به موجودیت همه کشــورهاي 
عضو ســازمان ملل متحد و متقابلا از جانب آنها، جبران خســارات ناشــي 
از رفتارها، غصب ها و کشــتارها، خلع سلاح هســته اي اسرائیل و شناسایي 
حق ملت فلســطین به داشتن کشوري مستقل و ممنوعیت ساخت وساز در 
اراضي اشــغالي آنان به عنوان درجه اول اهمیت بــراي ایران قابل پیگیري 
اســت و در این صورت ایران مي تواند با استقلال کامل در عرصه بین المللي 
خواهان احترام به حقوق خود و دیگران شــود و درهاي توســعه به رویش 
گشوده خواهد شد. گذشته از این موضوع اصلي، ادامه توسعه بهداشتي که 
بسیار موفق بوده است، توســعه علمي و کمک به دانشگاه ها، بهره برداري 
از خطــوط ریلي که هنوز وضعي بســیار ابتدایــي دارد، ایجاد خطوط ریلي 
در باراندازهــا و حمل هــاي طولانــي با ریــل  و حمل هاي مقصد از ســوی 

شرکت هاي حمل ونقل واسط، ایجاد فرصت عرضه از سوی حمل ونقل ریلي 
با برنامه ســریع میان تهران و مراکز استان ها، مي تواند ایجاد تقاضاي جدید 
براي توســعه ایران محسوب شــود. برنامه هاي توسعه تولیدات مصرفي و 
بســته بندي مي تواند به اشتغال واقعي کمک کند. مسئله پیرشدن جمعیت 
حقیقت ندارد، بلکه ســلامت بیشــتر و بهتر بر طول و کارایي زندگي افزوده 
اســت و آن را جبران مي کند. دولت میلیون ها کارمند اضافه بر نیاز دارد که 
باید انتقال به بخش خصوصي برایشــان جذاب تر شــود. چنین برنامه هایي 
مســتلزم بقــاي طولاني تر دولتــي برنامه محور اســت. رونــد آرا در هربار 
انتخابات ایران نشــان از دورشدن تدریجي عناصر قدیمي متکي به نیروهاي 
عامي گراست. به این ترتیب احتمالا در آینده رقابت میان دو گروه جدید راست 
و چپ، مدلي مانند لیبرال و سوسیال دموکرات در کشورهاي دیگر در رقابت 
اصلي حضور خواهند داشــت که هر یک باید بکوشد با اجراي برنامه هایش 
موفقیت دور بعدي را در نظر بگیرد و حضور رقیب را نیز با توجه به وزنش

 رعایت کند.
 به نظر شــما حل مشــکل رژیم حقوقي دریاي خــزر، بهبود رابطه با  �

اعراب و البته اروپا، مي تواند هم زمان با هم دنبال شود و چه رویکردهایي 
مي خواهد؟

بدون تمایل به شعارهاي زیاده طلبانه ناسیونالیستي از آغاز معتقد بودم 
که حقوق ایران در دریاي خزر که در ســال ۱۹۲۱ از میزان «هیچ» در قرارداد 
ترکمانچاي به حق قایقراني ســاحلي افزایش یافت و سپس در سال ۱۹۴۱ 
با اختصاص ۱۰ میل آب ساحلي براي استفاده اختصاصي و ماهیگیري تابع 
شــرایطي مانند سایر دریا هاي بین المللي شد، تابع تحولات آن قوانین است. 
به نظر صریح اینجانب، ذکر حقوق مســاوي کشــتي راني در قراردادي تابع 
این امر فقط ناظر بر کشتي راني است و تقسیم ۵۰-۵۰ توهمي بیش نیست. 
اگر کســاني نمي خواهند مورد شــماتت ایرانیان وطن پرست قرار گیرند و به 
خوشــنامي تاریخي آنان لطمه نخورد، مي توانند ایــن مرزبندي را به داوري 
بین المللي در لاهه یا دادگاه لاهه واگذار کنند که نتیجه آن نیز معلوم است. 
زیان ایران از طولاني کردن بي نتیجه مذاکرات که ۴۰ ســال ادامه داشته، جز 
زیان تجــاري و حمل ونقــل و بهره برداري و زیســت محیطي هیچ فایده اي 
نخواهد داشــت! این مطلب را در نخستین ســال انتشار روزنامه همشهري 
و در جاهاي دیگر نیز نوشــته ام. روابط با کشورهاي حوزه دریاي خزر، حوزه 
خلیج فارس و اروپا براي ایران اولویت دارد و منوط به موفقیت برنامه اصلي 

دولت در تشنج زدایي ایراني است.
 شما از جمله چهره هایي بودید که از انتخاب نخست وزیر جدید کانادا  �

و البته پارلمان جدید این کشور اســتقبال کردید، اما ارتباط ایران با آنها 
همچنان قطع اســت. به نظر شما بهبود رابطه با کانادا نمي تواند علاوه بر 

بهبود وضعیت ایرانیان، برگ برنده دیگري براي روحاني باشد؟
بله روابط ایران و کانادا بســیار مهم اســت. چیــزي نزدیک به دو درصد 
جمعیت کانادا ایراني تبار هســتند. آنان در شــمار موفق ترین شهروندان آن 
کشــور هســتند. دلیل آن برخورداري تقریبا عمومي ایرانی تباران از آموزش 
عالي است. اینان تدریجا دارند به توسعه نفوذ و تأثیرگذاري در جامعه کانادا 
دســت مي یابند. میان ایران و دولت کنوني کانادا مسئله   ایدئولوژیک مهمي 
وجود ندارد. اگر داستان خانم کاظمي مسئله است، به هرحال این اتفاق رخ 
داده و ایشان نیز تابعیت دوگانه داشته است. منافع ملي و رابطه با کشوري 
مهم که فقط برقراري رابطه هوایي با آن کشــور سالانه میلیون ها دلار سود 
به همراه خواهد داشت در درجه اول اهمیت است. جامعه ایراني تبار مرفه 

کانادا نیز تضمیني بر توسعه روابط تجاري با آن کشور خواهد بود.
 این ارتباطات مي تواند به بهبود وضعیت ســرمایه گذاري مســتقیم  �

خارجي و تســهیل ارتباطات بین بانکي و ورود گردشــگر خارجي منجر 
شــود؟ یعني در شــرایطي که ما نیاز به پول و خلق فرصت هاي شــغلي 
جدید داریم، چقدر تداوم بهبود دیپلماســي به بهترشدن شرایط اقتصاد 

و معیشت مردم کمک مي کند؟
توفیق در همه زمینه هاي فــوق منوط به تداوم بهبود روابط دیپلماتیک 
و بهره مندي از استقلال بیشتر در توانایي مذاکره با همه کشورها براي تأمین 
حداکثر منافع ملي و دســتیابي به جایگاهي در حد و شأن کشور ایران است 
که باید در شــمار ۲۰ یا حتي ۱۵ کشــور بزرگ و مرفه جهان باشــد. فقط در 
چارچوب احترام بــه حقوق و روابط بین الملل و احتــرام به قطع نامه هاي 
شوراي امنیت است که مي توانیم با تشنج زدایي و استقلال هرچه بیشتر به این 
خواســته ها از جمله ورود سرمایه هاي خارجي و توسعه صنعتي و اشتغال 
و گردشــگري در ســرزمیني که از بالاترین جذابیت ها برخوردار است دست 
یابیــم. تولید آب در امتداد دوهزارکیلومتــري خلیج فارس و دریاي عمان با 
بهره مندي تلفیقي از انرژي پاک خورشیدي و تبخیر آب شور و تقطیر و کشت 
علمي گلخانه اي در ده ها هزار هکتار زمین هاي تا عمق حدود صدکیلومتري 
ساحل بسیار اثرگذار اســت. تولید برق در پنل هاي نصب شده، کنترل گرماي 
گلخانه ها و تولید تلفیقي برق بادي و خورشــیدي در هامون و کشت بزرگ 
گلخانه اي مصون از تبخیر در حوزه هیرمند در سیســتان، ســبز کردن دشت 
خوزستان به شیوه هاي علمي با تصفیه و تولید آب و آبیاري علمي و توسعه 
آن برنامه با همکاري عراق به منظور دفاع در برابر ریزگردها، همه امکان پذیر 
و شدني است و فقط در گرو صلح و اعتدال و آرامش، نه فقط براي ما، بلکه 
براي همسایگان است. در آن شرایط ما براي اشتغال به نیروي کار کشورهاي 
همسایه با حقوق و شرایط انســاني برابر نیاز خواهیم داشت. توفیق دولت 
روحانــي در انجام وعده رفــع تحریم هاي دوجانبه مي توانــد این تصویر را 

واقعیت بخشد.

فریدون مجلسي در گفت وگو با «شرق»

ارتباط اعراب با ایران، سروري عربستان را به چالش مي کشد 
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